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In the course of any historical era, policymaking is governed by social, technological and developmentalist formations. As science 

and technology face paradigmatic changes during different historical eras, public and strategic policymaking is on the threshold 

of entering a new technological order influenced by such issues as balance, equilibrium and software act. Whenever the 

technological revolution emerges, the nature and public policies of the government undergo fundamental changes. The main 

question raised by the present paper is, “What are the signs and functions of policymaking in the Fourth Industrial Revolution?” 

The hypothesis of this paper emphasizes that “policymaking of the Fourth Industrial Revolution adopts a software, communitarian, 

balancing and equilibrium making approach toward managing newly emerging crises.” Each of the foregoing concepts and signs 

is considered as part of the nature and function of policymaking in the emerging technological era. The data analysis and content 

analysis methodology was used in compiling this paper. For the purpose of delineating the policymaking indices in the Fourth 

Industrial Revolution, the author benefited from the “digital and structural transformation approach” of such theoreticians as 

Schwab. The findings discussed in the paper indicate that, firstly, the mechanisms of the welfare government and the 

communitarian government are regarded as the main axes of policymaking of the Fourth Industrial Revolution. Secondly, such 

signs of communitarian, balancing and equilibrium acts leave their impact on effective and constructive governance. 
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 گرايي و موازنه در موج چهارم انقلاب فناورانهاجتماعسياستگذاري 
 

 ژادنمصل   عباس

 

 حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران دانشکدهاستاد علوم سیاسی، 

 
 Mossalanejad@ut.ac.ir  :رایانامة نویسنده مسئول

 1403مرداد  11تاریخ دریافت: 
 1403 بهمن1 تاریخ پذیرش: 

 چکيده

 

اي كه علم و فناوري در گونهگرايانه بوده است. به همانهاي اجتماعي، فناورانه و توسعهبنديهر دوران تاريخي تابعي از شكل سياستگذاري در
عات تأثير موضوظم فناورانه جديد تحتشود، سياستگذاري عمومي و راهبردي در آستانة ورود به نرو ميهاي مختلف تاريخي با تغييرات پارادايميك روبهدوران

هاي عمومي دولت دچار تغيير بنيادين افزاري قرار گرفته است. هرگاه انقلاب فناورانه ظهور پيدا كند، ماهيت و سياستبخشي و كنش نرمموازنه، تعادل
له به اين موضوع فرضية مقا «سياستگذاري در موج چهارم انقلاب فناورانه داراي چه نشانه و كاركردي است؟»شود. پرسش اصلي مقاله آن است كه مي

هاي نوظهور بخش در جهت مديريت بحرانساز و تعادلگرايانه، موازنهافزارانه، اجتماعسياستگذاري موج چهارم انقلاب فناورانه، رويكرد نرم»اشاره دارد كه 
شود. در تنظيم مقاله از حسوب ميحال ظهور مهاي يادشده، بخشي از ماهيت و كاركرد سياستگذاري در عصر فناورانه در هر يك از مفاهيم و نشانه«. دارد

رهيافت تغييرات »فناورانه از  هاي سياستگذاري در موج چهارم انقلابشود. براي تبيين شاخصاستفاده مي« تحليل محتوا»و « هاتحليل داده»شناسي روش
ع اشاره دارد كه اولاً سازوكارهاي رح شده در مقاله به اين موضوبهره گرفته شده است. نتايج مط« شوآب»پردازاني از جمله نظريه« ديجيتالي و فراساخت

هايي از كنش شود. ثانياً چنين نشانهعنوان محورهاي اصلي سياستگذاري موج چهارم انقلاب فناوري محسوب ميگرايانه بهدولت رفاه و دولت اجتماع
 گذارد.جا مير و سازنده بهبخشي و موازنه، آثار خود را در حكمراني مؤثگرايانه، تعادلاجتماع
 
 

 .  مقاله پژوهشي  
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 مقدمه

ديدي قرار دارد. ج« جهش تكنولوژيك»الملل بيانگر آن است كه نظام جهاني در فضاي تحولات موجود اقتصاد و سياست بين
نولوژي جديد نه تنها گذارد. ظهور تكجا ميبه« پارادايميك نظام جهاني»بندي لوژيك تأثير خود را بر شكلهرگونه جهت تكنو

ومي كشورها را نيز دهد، بلكه زمينة تغيير و دگرگوني در ساخت اجتماعي و هويت عمبندي اقتصادي را تغيير ميماهيت شكل
د و مديريت بوروكراتيك انه، تأثير خود را در رابطة دولت، جامعه، اقتصاهاي فناوربنديسازد. هرگونه تحول در شكلمنعكس مي

ها دانست. تغيير در معادلة توان بخشي از معادلة قدرت و تحول بنيادين در سياستگذاري عمومي كشورگذارد. فناوري را ميجا ميبه
رنيته، زمينه از دوران مد قاي موقعيت خود دانست.بخشي از سازوكارهاي كنش كشورها براي بقا و ارت قدرت و فناري را به منزلة

دوران تاريخي متناسب  وجود آمده است. هرهاي فناورانه بر زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشورها بهبراي اثربخشي قالب
          و« گوست كنتآ»، «ماركس كارل»پردازان از جمله: كند. برخي از فلاسفه و نظريهبا شكل خاصي از فناوري معنا پيدا مي

كنند. سياستگذاري در مي گيري و تحول دولت را براساس معادلة فناوري و آثار مرتبط با آن تفسيرهرگونه تصميم« والت روستو»
داري قتصاد سرمايههاي تاريخي تحول اداري تجاري و موجها در دوران سرمايههاي رفتار دولتاي با شاخصعصر اقتصاد شبكه

                شودهاي اصلي تحول و اثربخشي فناورانه محسوب ميعنوان يكي از واقعيتمغايرت دارد. شبكه مجازي به
(Zuckerberg, 2018: 6 بسياري از شرايط بيانگر اين واقعيت است كه .)«گيري ر حال شكلد« موج چهارم انقلاب تكنولوژيك

گذارد. انقلاب جا ميهاي شهروندي بهنوع تفكر گروهاست. هرگونه فناوري صنعتي تأثير خود را در اقتصاد، ساختار اجتماعي و 
هاي نسلي و حتي فضاي جنسيتي هاي هويتي، مجموعهصنعتي جديد را بايد منبع اصلي تغيير در الگوي تعامل جامعه، دولت، گروه

ي و ساختار سياسي اعگونه تدريجي تأثير خود را در محيط اجتمهاي انقلاب صنعتي بهدر كشورهاي مختلف جهان دانست. نشانه
هاي لگوي كنش و تعامل گروههايي از تغيير بنيادين در اتوان مبتني بر نشانهگذارد. انقلاب فناورانه را ميجا ميايران نيز به

پذيرد. دگي اجتماعي تأثير ميهاي مادي و فناورانه زنشهروندي دانست. هرگونه تغيير و دگرگوني در محيط اجتماعي عموماً از قالب
ها شود. بنابراين دولتهاي بنيادين تفكر سياسي در محيط عمومي جامعه محسوب ميهر موج انقلاب اجتماعي يكي از شاخص

هاي تاريخي بدون باشند. دورانهاي انقلاب تكنولوژيك ميگيري از الگوهاي كنش رفتاري جديد در هر يك از موجنيازمند بهره
اورانه عامل ظهور جامعة پذير نخواهد بود. موج سوم انقلاب فنو كالاهاي اقتصادي امكان هاي انتقال مفاهيمبنديتوجه به شكل

جا گذاشت. خت سياسي بههاي سياسي و اجتماعي جديدي ظهور پيدا كردند. نيروي هويت تأثير خود را بر سااي گرديد. گروهشبكه
هاي جغرافيايي، بنديگرفت. در اين دوران تاريخي، شكل معنا« ميكروترونيك قدرت»اي براساس انقلاب فناورانه جامعه شبكه

حولات فناورانه نقش هايي از تغيير و دگرگوني شكلي و ماهيتي همراه شد. تساخت سياسي و حاكميت عمومي كشورها با نشانه
 (. Zuboff, 2019: 83موثري در دگرگوني ساخت اجتماعي و ابزاري دارد )

 ب فناورانهماهيت و كاركرد موج چهارم انقلا

، 1«هوش مصنوعي»هاي فناورانه به ويژه در عرصة اي را در حوزهكنندههاي سريع و دگرگونموج چهارم انقلاب صنعتي، پيشرفت
             ، 5«چيني لبة توزيع قدرت موسوم به بلاکفناور»، 4«بعديساخت افزايشي و چاپ سه»، 3«رباتيك»، 2«اتوماسيون»
گيري چنين فرآيندي منجر به به وجود آورده است. شكل 8«محاسبات كوانتومي»و 7«هاي پرحجمپردازيهداد»، «6اينترنت اشياء»

                                                           
1. Artificial Intelligence (AI) 
2. Automation 
3. Robotics 
4. Additive Manufacturing (3D-Printing) 
5. Distributed Ledgers (Blockchain) 
6. The Internet Of Things (Iot) 
7. Big Data 
8. Quantum Computing 
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ری اجتماع  موج چهارم انقلاب فناورانه گرايی و موازنه درسیاستگذا

  ادنژن مصلی عباس 

بيني در حوزة فناوري زيستي گرديده هاي موج سوم از جمله نانو، نورو، ژنتيك و كاربردهاي غيرقابل پيشارتقاء بسياري از فناوري
هايي از عدم اطمينان راهبردي در روابط بازيگران و موازنة قدرت آنان ظهور نشانههاي ياد شده منجر به است. هريك از دگرگوني

اكنون توان محور اصلي تحول در فناوري و اقتصاد جهاني قرن بيست و يكم دانست. همها را ميدر نظم جهاني گرديده است. رايانه
هاي جديد نقش بسيار زيادي در توليد اقتصادي، . رايانهشودعنوان ابزار اصلي كنش ارتباطي تمامي جوامع محسوب ميرايانه به

 (.  Agnew and Corbridge, 2002: 65كنند )بندي كنش فرهنگي، ابزارهاي نظامي و تغيير در موازنة راهبردي ايفا ميشكل

 موضوعات موج چهارم انقلاب فناورانه

ها عيت انكارناپذير زندگي اجتماعي و احساس دروني تمامي انسانپردازان به اين موضوع اشاره دارند كه رايانه واقبرخي از نظريه
ميچيو »و « يووال نوح هراري»كند. به همين دليل است كه بوده كه شكل جديدي از روابط متقابل را بين ماشين و انسان برقرار مي

كند كه به هاي فناورانه اشاره ميالبتوجه دارند. كاكو همچنين بر ارتقاء نقش ق« خداگونگي انسان»( به موضوع 2018)  1«كاكو
را بر « مهندسي مولكولي»كنند آن را خلق نمايند. كاكو همچنين مفهوم دهد تا به هر چيزي كه فكر ميها اين قدرت را ميانسان

علمي تخيلي هاي نمايد. كاكو بر اين اعتقاد است كه آنچه در گذشته قلمروي داستانتبيين مي« هابازسازي مجدد مولكول»اساس 
آورد. در اين فرآيند، انسان جديد قادر خواهد بود بيني را به وجود ميهاي غيرقابل پيشبوده، در حال حاضر و آينده امكان واقعيت

تا با تغيير در ساختار مولكولي اشياء، امكان تبديل يك تكه چوب يا كاغذ را به شيشه و يا كالاي ديگري فراهم سازد. چنين 
هاي فناورانه بوده كه اقتصاد، سياست و ساخت اجتماعي را به ميزان قابل توجهي دگرگون خواهد بنديكاس شكلتحولاتي انع

خواهد بود. ارتقاء « شوآب»(. تغييرات ديجيتالي موضوع مطالعه و سنجش تحولات فناورانه از سوي Ward, 2012: 75ساخت )
كند كه شناخت و آگاهي اي فراهم ميرا به گونه« امواج مغزي»شخيص حوزة تحولات علمي و فناورانه در حوزة اعصاب امكان ت

تواند ارادة انسان در انجام كارها را منعكس سازد. شوآب به حاصل شود. امواج مغزي مي« دستورالعمل ديجيتالي»از آن در قالب 
نيز يك  2017كند. در سال اده مياستف« كنترل ربات مصنوعي»اشاره دارد كه يك ميمون از افكارش براي  2008آزمايش سال 

شدن امواج ذهني زمينة (. ديجيتاليSchwab, 2018:41بار از امواج مغزي بدون راننده به حركت درآمد )ماشين مسابقه براي اولين
راي انعكاس پذير ساخت. مواد بيولوژيك بابزارها را امكان« ساخت افزايشي»عنوان نماد به« چاپگر سه بعدي»انتقال اين امواج به 

ها آزمايش شده است. در چنين شرايطي، هاي مربوط به چاپ سه بعدي در ارتباط با ساختار فيزيكي و رفتاري موشواقعيت
شود. ها كه ماهيت تخيلي داشته به واقعيت عيني تبديل ميگونه از فناوريآيد. اينبه وجود مي« 2فناوري تكثيرگر»هايي از نشانه

هاي موج چهارم انقلاب صنعتي و هوش مصنوعي زمينة توليد كالاهاي گونة تدريجي و در چارچوب نشانه هاي جديد بهواقعيت
ها در ها و مغازهآورد. در دهة سوم قرن بيست و يكم، بسياري از خطوط كنش ارتباطي رستورانجديد و مطلوب را به وجود مي

و يكم و بر اساس فناوري ارتباطي امكان انجام اقدامات و توليد  وضعيت خودكار قرار گرفت. اين امر در دهة چهارم قرن بيست
هوش مصنوعي امكان تغييرات مولكولي  .(Jervis, 1989: 34آورد كه ماهيت تخيلي داشته است )كالاهاي جديد را به وجود مي

ورزي انعكاس كاربرد فناوري سازد. بسياري از كالاهاي فراريخته در حوزة كشابراي تبديل كالاهاي مصرفي جديد را فراهم مي
هاي مولكولي، جابجايي»هايي از هوش مصنوعي در تأمين نيازهاي خدماتي و بيولوژيك انسان است. تمامي موارد ياد شده نشانه

ورد. در چنين شرايطي است آيبه وجود مرا « بازتوليد كالاهاي جديد»و  4«قدرت يالمللنيب عيتوز»در  3«يكيتكتونساختاري و 
قادر خواهند شد تا عصر شبكه را با هوش مصنوعي پيوند داده و از اين  بابايو عل اندكسيگوگل،  از جمله ييهاآپاستارتكه 

 طريق به قدرت تجاري و نفوذ سياسي نايل شوند. 

                                                           
1. Michio Kaku 
2. Replicator 
3. Tectonic Shifts 
4. International Distribution Of Power 
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 شناسانه موج چهارم انقلاب فناورانههاي هستيماهيت و قالب

المللي جستجو نمود. ان اثربخشي آنان در حوزه اقتصاد، ساخت اجتماعي و محيط بينهاي فناورانه را بايد بر اساس ميزتمايز انقلاب
هاي علمي با يكديگر متفاوت بوده و باشد. كارگزاران انقلاببندي و ماهيت خاصي ميهاي فناورانه داراي شكلهر يك از انقلاب

اي روندهاي موج چهارم انقلاب فناورانه ارتباط در هم تنيدهگذارند. هر يك تاثير خاصي بر اقتصاد، سياست و امنيت جهاني به جا مي
اي دارد. ساخت نظام جهاني نقش موثري در تحولات اقتصادي و راهبردي دارد. در نگرش والتز، جامعه با موج سوم و جامعه شبكه

هاي چند مليتي يابي شركتنقش(. هرگونه Waltz, 2000: 29هاي اقتصادي معنا نخواهد داشت )هاي فناورانه و رقابتبدون قالب
هاي جديدي را استخراج نموده و آن را وارد عرصة هايي است كه دادهدر سياست و اقتصاد جهاني نيازمند سرمايه، مهارت و پژوهش

هاي ژئواكونوميك را شكل هاي در حال ظهور، شكل جديدي از رقابتنمايد. تمامي واقعيتتوليد اقتصادي و رقابت سياسي مي
سازد المللي امكانپذير ميهاي چند مليتي و نهادهاي بينده و اين امر تأثير خود را در الگوي كنش ارتباطي بازيگران، شركتدا
(Schwab, 2016:28تمامي موارد ياد شده بيانگر اين واقعيت است كه جامعة .) هاي بشري به موازات واحدهاي سياسي و گروه

فرهنگ و بازتوليد  اند. هر انقلاب فناورانه تأثير خود را در حوزة سياست، اقتصاد،ة جديد قرار گرفتهاجتماعي در فضاي انقلاب فناوران
آيد. المللي كار به وجود ميگذارد. در اين شرايط، شكل جديدي از تقسيم اجتماعي و بيننظام سياسي و موازنة قدرت به جا مي

هاي اقتصادي و اجتماعي برخوردار شده و انتظارات جديدي را در حوزه وزهزنجيرة ارزشي جديد از قابليت لازم براي پيوند ح
شدن اقتصاد، فرهنگ و سياست بدون توجه به آثار و نتايج مربوط به موج سازد. رقابتيفرهنگي، هويتي و راهبردي منعكس مي

بازيگران و موضوعات مطالعاتي موج جديد هاي نسبي جديد براي پذير نخواهد بود. در اين فرآيند، مزيتانقلاب فناورانه امكان
توان در زمرة عوامل اصلي تغييرات اجتماعي هاي جديد را ميشود. موضوعاتي از جمله ديجيتال و پلتفرمانقلاب علمي فراهم مي

دهد. در يالمللي ناشي از انقلاب علمي دانست. انقلاب علمي در حال ظهور، موازنة جديدي از سياست و اقتصاد را شكل مو بين
هاي سياسي و اقتصادي را تغيير خواهد داد. در شرايط اين فرآيند، ثروت بار ديگر متمركز شده و نسبت بين كار و فناوري در رقابت

هاي اقتصادي و عدم موازنه روبرو اند، بار ديگر با چالشنوظهور، بازيگراني كه محور اصلي قدرت خود را بر منابع طبيعي قرار داده
هاي ناشي از انقلاب صنعتي در حال ها و كشورها به علوم و قابليتد. ثروت و تعادل جديد تابعي از ميزان دسترسي شركتشونمي

گذارد. جهان الملل به جا ميهاي علمي و فناورانه تاثير خاص خود را بر اقتصاد و سياست بينباشد. هر يك از انقلابظهور مي
هاي علمي از قابليت لازم براي امنيت ادي و مصرف كالاهاي توليدي شد. موج جديد انقلابصنعتي منجر به افزايش توليد اقتص

             هاي تاكتيكي و راهبردي كشورها در عصر موجود افزايش يافته و زمينه اجتماعي و كرامت انساني برخوردار است. قابليت
هاي موجود محيط د كه تحقق اين اهداف با بسياري از واقعيتآورد. هر چنرا به وجود مي« امنيت فراگير»و « مصرف انبوه»

هاي علمي و فناورانه هستند. به بندي كالاهاي اقتصادي عموماً تحت تاثير انقلاباي در تعارض قرار دارد. تحول در شكلمنطقه
شود. اري و موازنه حاصل ميهايي از همكهاي علمي گسترش بيشتري پيدا كند، مديريت جهان بر اساس نشانههر ميزان انقلاب

و « موازنه راهبردي»، « ايموازنه منطقه»توان در زمره عواملي دانست كه زمينه براي هاي ناشي از انقلاب فناورانه را ميپويايي
                   گيري(. چنين فرآيندي در زمره عوامل اصلي شكلDahl, 1957: 212سازد )پذير ميرا امكان« موازنه اقتصادي»
گيدنز خواهد بود. در چنين ساختار اجتماعي و ساختاري، زمينه براي « ايجامعه خوشه»هربرت ماركوزه و « ساحتيانسان تك»

هايي از موازنه قدرت را منعكس شود. ساختار نظام جهاني نشانهاي و جهاني فراهم ميظهور حكمراني در سطوح داخلي، منطقه
اي هستند اما آنان قادر نخواهند هاي اثربخش خاصي در محيط منطقههاي بزرگ داراي قابليتدرتسازد. اگر چه هر يك از قمي

هاي صنعتي پيشين، بود تا هژموني و سلطه جهاني را اعمال نمايند. روندهاي تاريخي بيانگر اين واقعيت است كه در انقلاب
                       هاي اقتصادي جديدي شكل گرفته كه نظام حرانيابد. بظهور مي« ثباتي اجتماعي و راهبرديبي»هايي از نشانه

               هاي سازد. در هر يك از دورانروبرو مي« 1929ركود بزرگ »و « 1921تورم بزرگ »هايي همانند الملل را با چالشبين
                      سازي د را از دست دادند. منعطفهاي اجتماعي موقعيت خوهاي اقتصادي و گروهتاريخي ياد شده، بسياري از شركت
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                     هاي سياستگذاري در عصر جديد است. ساختار و قدرت بوروكراتيك در اين فرايند ريزي در زمرة ضرورتساختار برنامه
 (.Mosalanejad, 2021: 28نقش موثري خواهد داشت )

 كاركرد موج چهارم انقلاب فناورانه

عامل اصلي بحران « هبيكاري انبو»در عصر موج چهارم انقلاب فناورانه كه مبتني بر هوش مصنوعي است، موضوعاتي از جمله 
ين و ايالات متحده چگيرد. همواره هاي جديدي نيز در دستور كار قرار ميشود. جنگهاي سياسي و اجتماعي محسوب ميدر نظام

و شده است. فناوري سات اقتصادي و راهبردي آنان با اقدامات و حملات سايبري روبركنند كه تاسياز اين موضوع گلايه مي
افزارهاي جديد براي اند كه توليد جنگبندي رسيدهاي نيز به ميزان قابل توجهي تكثير شده و بسياري از كشورها به اين جمعهسته

                دهدناورانه ارائه ميفسازي سياست قدرت در اثر تحول هناپذير خواهد بود. والت مفهوم موازنه را براي بهينموازنه اجتناب
(Walt, 1998: 35بسياري از واقعيت .)از يك سو زمينه براي  هاي موج چهارم انقلاب فناورانه بيانگر آن است كه در عصر جديد

اين روند  آيد. درجود ميوي كيفيت زندگي به شود. از سوي ديگر، زمينه براي ارتقاها فراهم ميافزايش كارآيي و كارآمدي دولت
ودي خود و ديگري را در دستور يابد كه قادر خواهد بود تا مبارزه براي نابها به ميزان و مقياسي افزايش ميها و دولتقدرت انسان

. هر انقلاب فناورانه به گونه ستدهنده و كاتاليزوري دانهاي فناورانه را بايد در زمره عوامل شتابها و انقلابكار قرار دهد. جنگ
هايي از انباشت اي كه نشانهشود. به همان گونهيافتن حوادث و رويدادهاي تراژيك و پرمخاطره ميناپذير منجر به شتاباجتناب

نسبت  2024ي در سال ثباتي نيز وجود دارد. نظام جهانهاي ايجاد بيآيد، برخي از شاخصقدرت در محيط اجتماعي به وجود مي
اي هاي منطقهيخي، جنگرسد، در اين دوران و شرايط تارتر به نظر مييافتههاي تاريخي گذشته توسعهتر و دورههاي قبلبه سال

                       ته استالمللي را در بر گرفاي و بينعنوان چالش اصلي بسياري از بازيگران محيط اجتماعي، سياسي، منطقهبه
(Horowitz, 2018: 5واقعيت آن است كه چرخه جديدي از منازعات اجتماعي، فرهنگي، هويتي، منطقه .)المللي نيز در اي و بين

ت نيز وجود خواهد داشت. اي كه موازنه قدرت در سطوح جديدي شكل گرفته، امكان بازتوليد منازعاحال ظهور است. به همان گونه
ظام جهاني به وجود اي را براي نترش بوده كه آثار بسيار مرگبار و پرمخاطرهاي در حال گسهاي منطقهچرخه جديدي از جنگ

كشي در حالي ادامه پيدا شود. نسلمحسوب مي 2024اي در سال هاي اصلي منازعات منطقهكشي يكي از واقعيتآورد. نسلمي
هاي تمدني با واقعيت واجتماعي، اقتصادي گيري است. هر گونه توسعه كند كه چرخه جديدي از توسعه تمدني نيز در حال شكلمي

ديگر مغايرت دارد. موج اي خاورميانه تا شرق مديترانه با يككشي اسرائيل و تصاعد منازعات منطقهفاجعه جهاني ناشي از نسل
ساز بوده نه عوامل تمدهاي جديدي را به وجود آورده كه از يك سو در زمراي از فناوريچهارم انقلاب تكنولوژيك سطح گسترده
سازي را تواند چرخه آشوبهاي ياد شده ميهاي جديد دارد. هر يك از مولفهها و جنگو از طرف ديگر نقش موثري در چالش

دهد. اين امر در زمره عواملي است شكل دهد. اين چرخه بدون وقفه، از يك سو ماهيت توليد كالايي و اقتصاد جهاني را ارتقا مي
هاي آيد. بحرانجود ميهايي از تهديد و بحران نيز به وعه تمدني خواهد داشت. در چنين شرايطي نشانهكه نقش موثري در توس

سازي مدل مصرف كالاهاي اقتصادي هاي اميدبخش جامعه جهاني براي بهينهجديد از دل و درون توسعه ابزارهاي فناورانه و لحظه
داند ناپذير تحول فناوري ميهاي اجتنابعنوان ضرورتي خدمات را بهسازشود. تيلور مفهوم بهينهو خدمات عمومي حاصل مي

(Taylor, 2016: 85.) 

 لاب فناورانه ي در موج چهارم انقسياستگذار

هاي اقتصادي و الگوي كنش بازيگران در محيط داخلي، اقتصاد بنديهرگونه انقلاب اجتماعي و فناورانه تأثير خود را در شكل
هاي جديد از اين جهت اهميت دارد كه معادلة هاي تحول در فرايند ظهور فناوريگذارد. موججا ميالملل بهجهاني و سياست بين

الملل انعكاس تغيير در معادلة قدرتي المللي تغيير خواهد داد. تاريخ نظام بينقدرت را در سطوح اجتماعي، خانوادگي، سياسي و بين
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است. واقعيت جديد بيانگر آن است كه هرگونه تغيير در ابزارهاي توليد اجتماعي و شود كه ماهيت فناورانه داشته محسوب مي
             هاي انقلاب فناورانه، ماهيتشود بلكه موجاقتصادي نه تنها منجر به ارتقاي ظرفيت صنعتي كشورها در عصر موجود مي

هاي جديد انقلاب فناورانه تأثير كند. موجدگرگون ميرا  «هاي اجتماعي و شهرونديالگوي كنش گروه»و  «هاحاكميت دولت»
 جا خواهد گذاشت. هاي سياستگذاري عمومي ماهيت كنش سياسي و فضاي ارتباطي بازيگران بهخود را بر دولت، شاخص

 موج چهارم انقلاب فناورانه هاينشانه

جا سياستگذاري عمومي به بندي و فراينداپذير بر شكلناجتناب هاي سياسي، اجتماعي و فناورانه، تأثير خود را به گونةانقلاب
ابطة بين دولت، ساخت يابنده خواهد داشت. سياستگذاري عمومي راي از تغيير فناورانه، ماهيت تسريگذارد. هرگونه نشانهمي

بايست ل گرفته و ميكشسازد. اقتدار عمومي دولت از طريق سياستگذاري اجتماعي و الگوي كنش تعاملي بازيگران را منعكس مي
هاي دهة يابد. در سالهاي فناورانه تغيير ميماهيت حكمراني در فضاي تحول موج. (Babones, 2018:6منجر به حكمراني شود )

هاي اهده كرد. موجهاي اجتماعي و ساختاري مشتوان در فضاي رقابتشكل خاصي از معادلة دولت و قدرت را مي  21سوم قرن 
اي و ش بازيگران منطقهسازد بلكه الگوي كنرو ميفناورانه، نه تنها ساخت سياسي و عمومي كشورها را با تغيير روبهانقلاب 

ناپذير تغيير در ت اجتنابذهني و الگوي كنش رفتاري كشورها واقعي المللي را نيز دگرگون خواهد ساخت. دگرگوني در انگارةبين
يت چندسطحي با اي و فناوري هوش مصنوعي، ماهشود. حكمراني در عصر جامعه شبكهيذات و كاركرد فناوري جديد محسوب م

ي، آثار خود را بر الگوي هاي ابزاري و تمدنبندي(. تغيير در شكلAmani, 2021: 231تنيده دارد )الگوي تعاملات پيچيده و در هم
به وجود آمده كه  جديدي از موازنة قدرت يكم، شكل هاي دهة سوم قرن بيست وگذارد. در سالجا ميكنش رفتاري كشورها به

                   ود را به جاي خ« ژئوپليتيك قدرت و موازنه»سازد. هاي گذشته ميموقعيت كشورهاي پيرامون را متمايز از دوران
را مورد « جهاني ياستآشوب در س»موضوع مربوط به « سائول كوهن»پردازاني از جمله داده است. نظريه« ژئوپليتيك آشوب»

هاي كنش بنديدانند. شكلالملل ميبندي ساختاري كشورها در نظام بينتأكيد قرار داده و آن را انعكاس شرايط ابهام در شكل
اي هاي بزرگ در حوزة سياست منطقههاي اجتماعي و نقش قدرتتواند تغييراتي را در جايگاه واحدهاي سياسي، گروهژئوپليتيكي مي

وي كنش ارتباطي كشورها جود آورد. قدرت و تهديدات در عصر تغييرات فناورانه از ضريب همبستگي و پيوند بيشتري در الگبه و
ود را بر حوزة تهديدات امنيت خناپذير آثار برخوردار شده است. به هر ميزان ضريب قدرت ملي كشورها افزايش يابد، به گونة اجتناب

انسته كه تاثير خود را در ساختار مفهوم قدرت، سود و نوآوري را انعكاس تغييرات ابزاري د« استيگليتز». گذاردجا ميملي آنان نيز به
، محور اصلي بسياري از (. تحول در موج سوم انقلاب فناورانهStiglitz, 2019: 95گذارد )الملل به جا ميو ژئوپلتيك نظام بين

شدن جنگ شود. طولانياي محسوب ميازيگران اجتماعي، هويتي، ملي و منطقهاي و تغيير در موازنة قدرت بهاي منطقهبحران
اي كنش تهاجمي پر شدت غزه، انعكاس تغييرات فناورانه در اقتصاد، سياست و امنيت جهاني است. اگرچه اسرائيل از سازوكاره

ت عمومي كشورها و بازيگران خود را بر سياس تأثير« هويت مقاومت»هاي مربوط به گيرد، اما واقعيتبراي مقابله با حماس بهره مي
 گذارد. به جا مي

تحت تأثير  ژئوپليتيك قدرت در دهة سوم قرن بيست و يكم بيش از آنكه ماهيت جغرافيايي، سرزميني و ساختاري داشته باشد،
شود. هاني محسوب ميهاي مفهومي و هويتي قرار گرفته است. هويت مقاومت واقعيت كنش بازيگران در حوزة سياست جقالب
يافته و در حال توسعه مشاهده كرد. شكل جديدي از كنش اعتراضي در توان در كشورهاي مختلف توسعههاي مقاومت را مينشانه

هاي جغرافيايي مختلف از جمله اوراسيا شود. در حوزهاي مشاهده ميالگوي رفتار بازيگران اجتماعي و هويتي در سطح ملي و منطقه
(. هر بحران، انعكاس شكل Mearsheimer, 2014: 8هاي اجتماعي، سياسي و امنيتي را مورد توجه قرار داد )بحران توانمي

گرفته در موج چهارم انقلاب فناورانه نه تنها هاي بزرگ است. تغييرات شكلالمللي قدرتاي و بينهاي منطقهخاصي از رقابت
اي و جهاني را منعكس هاي منطقههايي از ابهام ژئوپليتيكي براي آيندة بحراننشانه قدرت را تحت تأثير قرار داده بلكهمعادلة 
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سازد. در اين فرآيند، ماهيت قدرت جغرافيايي و ساختاري بازيگران در نظام جهاني تغيير پيدا كرده است. فناوري جديد حوزة مي
در فرآيند  .(Bradshaw, 2019:4جا گذاشته است )به« ديدهاي ججنگ»هاي سرزميني را دگرگون نموده و آثار خود را در رقابت

گيرد. نقش نيروي هوايي شكل مي« فضا» اي خاورميانه و جنوب غرب آسيا، بخش قابل توجهي از منازعات در حوزةبحران منطقه
نيروي  1824اگر در سال كننده بوده است. خاورميانه بسيار مشهود و تعيين 2024و قابليت موشكي بازيگران در منازعات آوريل 
نقش نيروي هوايي،  2024سال بعد از آن يعني در سال  200الملل داشته است، زميني كشورها نقش محوري در سياست بين

                   هاي موشكي، هوا فضا و سايبري اهميت بيشتري پيدا كرده است. در حوزة مطالعات راهبردي و ژئوپليتيكي، يگان
« هااقتدار دولت»غلبه كند. اين امر به منزلة كاهش  2«جغرافياي سرزميني و اجتماعي»توانست بر معادلة   1«ضاييجغرافياي ف»

هاي بزرگ در كنترل محيط اي كه ضريب اقتدار و نقش قدرتالمللي است. به همان گونهاي و بيندر عرصة اجتماعي، منطقه
. در چنين شرايط و فضايي، معادلة قدرت، امنيت و رقابت بازيگران تغيير پيدا نموده تدريجي كاهش يافته است گونةاي نيز بهمنطقه

اي؛ هاي هويتي و بازيگران حاشيهجديدي از موازنة قدرت شده است. در موازنة جديد، نيروهاي اجتماعي، گروه و منجر به شكل
 (.Spolaore, 2013: 136اند )نقش و اهميت بيشتري در سلسله مراتب قدرت پيدا كرده

 گرايانه در موج چهارم انقلاب فناورانه سياستگذاري اجتماع

كند. پيدا مي ها اهميت بيشتريگيري رفتاري دولتاي، ضرورت تحول در جهتهاي اجتماعي و منطقهدر فضاي گسترش بحران
گرايانه به گونه جتماعسياستگذاري كنش اشود. هر گونه ها تلقي ميعنوان ضرورت كنش دولتگرايي رفتاري بههايي از عامنشانه

گرايانه در سياستگذاري واحدهاي سياسي خواهد بود. كنش اجتماع« پذيري اجتماعي دولتكارآيي و مسئوليت»ناپذير نيازمند اجتناب
، «كارايي»هايي از قالب ها وشانهگرايي است. هر گونه سياستگذاري در موج چهارم انقلاب فناورانه نيازمند نمبتني بر اثربخشي و عام

هاي ياد شده نيازمند كنش است. تحقق و دستيابي به هر يك از مؤلفه« كنترل منابع»و « پذيريمسئوليت»، «اثربخشي»
هاي چند هاي سياسي و شركتگرايانه دولت در تعامل با محيط اجتماعي و ساختاري است. در اين شرايط، واحدگرايانه و عاماجتماع

ايگاه اجتماعي و اقتصادي باشند. مزيت نسبي عامل تمايز جگيري از مزيت نسبي خود ميكنش و اثربخشي نيازمند بهره مليتي براي
خشي بازيگران را افزايش گيري از مزيت نسبي ميزان اثربهاي اجتماعي در روند مديريت ساختاري خواهد بود. بهرهافراد و گروه

آورد. هر گونه كنش د ميثباتي سياسي را به وجوايانه زمينه ترميم شكاف اجتماعي و بيگرخواهد داد. سياستگذاري كنش اجتماع
ها در سازد. اگر ائتلافمي سياسي از اين جهت اهميت دارد كه رابطه متقابل بين قدرت، جامعه و كنش تعاملي بازيگران را منعكس

               افزايي خواهد بودطي مبتني بر سازندگي و همهاي جمعي قرار گيرد، در آن شرايط ماهيت كنش ارتبافضاي همكاري
(Lutwak, 2010: 104بسياري از نظريه .)ساخت اجتماعي را از  پردازان توسعه به اين موضوع اشاره دارند كه مدرنيسم توانست

آفريني و اثربخشي گونه نقش د. هرهايي از تقسيم اجتماعي كار وجود دارتبديل نمايد. در جامعه نشانه« جامعه»به « اجتماع»فضاي 
گرايانه هاي اجتماعنة ظهور نشانهتابعي از مزيت نسبي و اثربخشي بازيگران خواهد بود. در موج چهارم انقلاب فناورانه بار ديگر زمي

صادي توجه ر حوزه اقتهاي تحول فناوري و آثار آن ددر حوزة اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شكل گرفته است. اسميت بر ضرورت
 دارد.
هاي اجتماعي و ساختاري است. هر گاه ساخت اجتماعي در فضاي همبستگي هاي جديد در انقلاب فناورانه مبتني بر همبستگيموج

گرايانه را در دستور كار خود قرار دهد. سياستگذاري كنش بايست راهبرد كنش اجتماعهاي سياسي نيز ميگيرد، نظامقرار مي
سازد. اسميت بر اين اعتقاد است كه موج چهارم انقلاب فناورانه هاي فراصنعتي را منعكس ميهايي از انقلابنشانه گرايانه،اجتماع

هاي اجتماعي و ساختاري (. عبور از بحرانSmith, 2018: 744كند )المللي جديد ايفا مينقش موثري در تحولات سياسي و بين

                                                           
1. Space 
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هاي شهروندي خواهد بود. در گرايانه در جهت تأمين نيازهاي عمومي گروهذاري اجتماعگيري از سازوكارهاي سياستگنيازمند بهره
تنيده معنا پيدا اي و در همهايي از همبستگي پيچيده، خوشهگونه از فرآيندها و تحولات فناورانه، ساخت اجتماعي با نشانهاين
ر فضاي كنش جمعي در جهت تحقق اهداف نسبتاً همگون هاي اجتماعي در اين شرايط به وضعيت احساس مشترک دكند. گروهمي

 (. Sil and Katzenstein, 2010:92شوند )نايل مي
ه كنش بازيگران تابعي از گذارد. هرگونجا ميهاي شناختي و ادراكي جامعه بههاي فناورانه جديد تأثير خود را در قالببنديشكل

اند؛ بازيگراني كه به ههاي هنجاري موج سوم انقلاب فناورانه قرار داشتنهادراكات و كنش بازيگراني است كه تحت تأثير نشا
ايط، زنجيرة تأمين اجتماعي تنيده تعلق داشته و از انگيزة قوي براي بازتوليد تقسيم كار برخوردارند. در اين شرهاي درهمشبكه

متقاطع تبيين و تعريف  مسئوليت جمعي و ايفاي نقش تنيده،هاي درهمتواند الگوي جديد رفتار بازيگران را بر اساس همكاريمي
 كند.

              هاي عصر موجود را مبتني بر ظهور نشانه« يووال نوح هراري»موج انقلاب فناورانه جديد مبتني بر هوش مصنوعي است. 
 يقبل يهايفناوراي هنجاري و هداند. انسان خداگونه بيانگر شكل خاص از تحول تكنولوژيك است كه قالبمي« انسان خداگونه»

كه  يمخرب هايقابليت. روندبه شمار مي سازشوبو آ ينيبشيپ رقابلياغلب غ كه كننديم جاديا را يراتييتغ كرده،را منسوخ 
هاي فناوري تأثير خود را در اهداف تاكتيكي كشورها از جمله تغيير در پارادايم .كنديرا منسوخ م يقبل عيو صنا هايفناور

(. در موج چهارم انقلاب فناورانه، Mosalanejad, 2023: 33گذارد )جا ميسياستگذاري جنگ، صلح، امنيت، موازنه و هژموني به
اي كه گونهرا بازتوليد كند. به همان يدئولوژيا و جامعه، اقتصاد، ارتباطات، ارتش يدهسازمانهوش مصنوعي قادر خواهد بود تا 

هاي هاي هويتي و نيروي اجتماعي را فراتر از انگارههاي شهروندي، مجموعهوي كنش ارتباطي گروهاي توانست الگجامعه شبكه
محور بزرگ  يهاو رقابت قدرت ينحوه همكار هاي جديدي از  فناوري ظهور كند، دهي و بازتوليد كند. هرگاه نشانهدولت سازمان

هاي ذهني، الگوي زندگي قابليت لازم براي تغيير در ابزارها، انگارهشود. هر انقلاب فناورانه از اصلي سياستگذاري محسوب مي
هاي گروه« حوزة كنش معنايي»اجتماعي و اقتصادي گذشته برخوردار است. تغييرات ابزاري و فناورانه منجر به دگرگوني در 

 1«حاكميت فناورانه»ن عامل اساسي توااي و حتي مشاغل جديد را ميهاي هنجاري، مباني انديشهشهروندي خواهد شد. ظهور قالب
                            هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي دانست. فناوري از قابليت لازمبر الگوي رفتار و كنش بازيگران در عرصه

                    ستالملل برخوردار ادر سياست و اقتصاد بين« فراساختاري»و « موازنه فراساحلي»هايي از براي ظهور نشانه
(Mearsheimer and Walt, 2016: 79در چنين شرايطي طبيعي به .)ها كاهش رسد كه اولاً استقلال و اقتدار دولتنظر مي

هاي كنش اي خواهند داشت. ثالثاً سطح مشاركت در حوزههاي بزرگ نقش محدودتري در تحولات منطقهيابد. ثانياً قدرتمي
ها قادر خواهند شود. در اين شرايط، دولتي اجتماعي داراي هويت از اعتبار و اثربخشي بيشتري برخوردار ميهاهويتي و مجموعه

                             بود تا قابليت ابزاري و فناورانه خود را افزايش داده و در سطح فراگيرتري از مشاركت جهاني قرار داشته باشند
(Ivanov, 2018: 7موج فنا .)گذارد. جا ميالمللي بازيگران بهنهاي رفتار، روابط اجتماعي و بيبنديورانه جديد تأثير خود را بر شكل

آيد. واقعيت آن است كه عموماً هاي جديد انقلاب صنعتي شكل گيرد، زمينه براي تغيير در موازنة قدرت به وجود ميهرگاه موج
ها المللي دولتهاي ادراكي ساخت اجتماعي و بينه تغيير الگوي كنش و قالبپيشرفت و تحول در فناوري، از روندهاي مربوط ب

ها با هاي اجتماعي، فرهنگي و ژئوپليتيكي واحدهاي سياسي را بايد انعكاس عدم تطبيق دولترود. بسياري از چالشفراتر مي
ند كه تغييرات ناشي از انقلاب فناورانه، نه تنها پردازان فلسفة علم به اين موضوع اشاره دارتحولات جديد و نوظهور دانست. نظريه

گري و ابزارهاي دهد. نظاميالملل را تحت تأثير قرار ميهاي ژئواكونوميك اقتصاد و سياست بينهاي ژئوپليتيكي، بلكه شاخصنشانه
هاي تحول در ضرورتالملل است. به هر ميزان واحدهاي سياسي خود را با جديد انعكاس معادلة قدرت در حوزة سياست بين

                                                           
1. Technological Sovereignty 
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شوند الملل نايل ميبين تر نمايند، به نتايج بيشتري در معادلة قدرت و اثربخشي سياستهاي انقلاب فناورانه هماهنگموج
(McCarthy, 2017: 25.) 

 سياستگذاري موازنه در موج چهارم انقلاب فناورانه

هاي آورند. موازنة قدرت همواره تحت تأثير مؤلفها به وجود مير« موازنة قدرت»هاي انقلاب صنعتي همواره شكل جديدي از موج
قدرت  موازنه»الملل قرار خواهد داشت. با ظهور انقلاب فناورانه، هرگونه هاي اجتماعي، فرهنگي، نسلي و بينساختاري در عرصه

الملل را بايد ساخت سياسي و نظام بينبا تغييراتي همراه خواهد شد. فرآيندهاي تغيير در محيط اجتماعي، « 1المللنيبدر نظام 
هاي انقلاب فناورانه دانست. انقلاب فناورانه در قرن بيست و يكم، تابعي از انعكاس تغيير در موازنة قدرت ناشي از تحول موج

فناورانه است. هرگونه معادلة قدرت و ابزارهاي « هوش مصنوعي»هاي در حال ظهور اي به همراه واقعيتهاي جامعة شبكهضرورت
گذارد. اگرچه انقلاب الملل به جا مياي و تحولات نظام بينتأثير خود را در چگونگي روابط دولت و جامعه، بازيگران محيط منطقه

سازد. الملل را نيز منعكس ميهاي معنادار سياست بيناما دگرگوني باشد،فناورانه عامل مؤثري در تحولات سياسي و راهبردي مي
(. Mosalanejad, 2023: 98هاي چندجانبه است )موازنه نيازمند كنش جمعي، ارتقاي سطح ارتباطات و همكاري سياستگذاري

هاي جديد انقلاب گذارد. موججا ميبندي و ماهيت فناوري تأثير خود را بر موازنه و معادلة قدرت بازيگران بههرگونه تحول در شكل
هاي الملل خواهد بود. ظهور گروهاي و سياست بينقدرت در ساخت داخلي، محيط منطقهفناورانه عامل مؤثري در تغيير موازنة 

شود. تحول در معادلة قدرت منطقة جنوب غرب آسيا و ساختاري محسوب مي نسلي و هويتي نشانة تغيير در موازنة قدرت درون
ة قرن بيست و يكم نه تنها رشد اقتصادي كشورها الملل است. تحول فناورانهاي جديد سياست بينشرق مديترانه بيانگر واقعيت

سازد. هرگاه تحول فناورانه ايجاد شود، هايي از معادلة قدرت، صلح و موازنة جديد كنش امنيتي بازيگران را منعكس ميبلكه نشانه
هايي از مقاومت نهشدن جنگ اوكراين و غزه را بايد انعكاس نشاهاي جديد فراهم خواهد شد. فرسايشيزمينه براي ظهور جنگ

اند هاي نظامي و راهبردي خود را با فرآيندهاي جديد انقلاب فناورانه تطبيق دادهبازيگراني دانست؛ بازيگراني كه قابليت
(Carbone, 2018:2فناوري جديد منجر به ظهور جنبش .)هاي هاي نوظهور گرديده است. بسياري از گروههاي اجتماعي و هويت

هاي ادراكي و سياست رسمي كشور خود احساس هماهنگي و اي و حتي كشورهاي صنعتي با قالبمحيط منطقهنسلي در ايران، 
كشي اسرائيل در غزه شكل گرفته، هاي دانشجويي امريكا در ارتباط با نسلهمبستگي ندارند. آنچه كه در فضاي اعتراضي گروه

(. بحران معنا Lukin, 2018: 38دولت و ساخت سياسي است ) هاي اجتماعي،گروه« بحران تمايز»و « بحران معنا»انعكاس 
 گراييملي»و « 2يسازملت» انعكاس ظهور فناوري جديد در محيط و ساخت اجتماعي است. موج جديد انقلاب فناورانه زمينة ظهور

هاي اصلي زمرة نشانه هاي اقتصادي ترامپ با كشورهاي اروپايي و چين را بايد دررا به وجود آورده است. چالش« 3ياقتصاد
 عياز صنا تيحما»هاي تعرفه و يارانه براي سازد. سيستمناپذير ميگرايي اقتصادي دانست كه موج جديدي از موازنه را اجتنابملي

هاي ياد شده هاي در حال گذار جديد اقتصاد و سياست جهاني دانست. تمامي مولفهتوان به مثابه بخشي از واقعيترا مي« 4پانو
هاي اصلي موازنة جديد اقتصاد (. ظهور چين يكي از واقعيتMearsheimer, 2019: 38سازد )ظم نئوليبرال را با چالش روبرو مين

هايي الملل ارائه شده است. رويكرد اول بر نشانهاكنون دو رويكرد دربارة نقش آيندة چين در سياست بينو سياست جهاني است. هم
هاي تاريخ جنگ»در كتاب « توسيديد»نظرية جنگ محتوم را بر اساس رويكرد « گراهام آليسون»د. تأكيد دار« جنگ محتوم»از 

تبديل شده است. « 5يغول اقتصاد» كارائه داده است. آليسون به اين موضوع اشاره دارد كه چين به گونة تدريجي به ي« پلوپونزي
اي شده است. هاي منطقهالملل و نظمر موازنة جديد در نظام بينالملل منجر به ظهوارتقاء قدرت چين در سياست و اقتصاد بين

                                                           
1. International Balance of Power 
2. Nation Building 
3. Economic Nationalism 
4. Infant Industries 
5. Economic Giant 
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اند. چين بر ضرورت گسترش كريدورهاي ارتباطي تأكيد دارد. بازيابي را ارائه داده« يك راه و يك جاده»رهبران سياسي چين نظرية 
عبور كرده و  «1ريرن تحقق»و  1850در دهة « جنگ ترياک»هاي قدرت اقتصادي چين در شرايطي حاصل شد كه از چالش

كه روسيه نتوانست موقعيت (. درحاليMcCarthy, 2017: 18توانست معادلة جديدي را در سياست و اقتصاد جهاني به وجود آورد )
يابي در محيط پيراموني را به گونة مؤثري تنظيم نمايد. روسيه در اين دوران با خود در محيط اجتماعي، ساخت اقتصادي و نقش

 3«الملليپذيري بينرقابت»متنوعي روبرو شد. در اين دوران، روسيه نتوانست سطح مؤثري از   2«ها و اختلالات اجتماعيچالش»
ماندگي فناورانه بوده هاي سياسي و امنيتي روسيه قرن بيست و يكم ناشي از عقبرا سازماندهي كند. بخش قابل توجهي از چالش

الملل در قرن بيست و هاي ساختاري نظام بينبنديالمللي آن كشور گرديده است. شكلناي و بيكه منجر به كاهش نقش منطقه
كاركرد خود  1991هاي مرحلة آغازين موج چهارم انقلاب صنعتي پيوند يافته است. اگرچه ساختار دوقطبي در سال يكم با واقعيت

يابي چين در اقتصاد جهاني و ظهور ناپذير روبرو شد. نقشيانها و تغييرات پاگيري ساختار جديد با چالشرا از دست داد، اما شكل
كارتي توان در زمرة عوامل بنيادين تغييرات ساختاري در نظم جهاني جديدي دانست. مكرا مي« بريكس»نهادهاي نوظهور از جمله 

چين در اقتصاد و  كياكونومژئو(. نقش MacCarthy, 2019: 9داند )تحولات ياد شده بخشي از واقعيت جهان در حال گذار مي
الملل به هاي جديدي را در نظم و ساختار نظام بينتواند چالشسياست جهاني قرن بيست و يكم افزايش يافته است. اين امر مي

امپ دونالد تر 2024وجود آورد. چين اگرچه تمايلي به چالش اقتصادي و امنيتي با ايالات متحده ندارد، اما اگر در انتخابات نوامبر 
هاي امنيتي را تجربه خواهد كرد. ترامپ تلاش دارد تا مركانتليسم اقتصادي را بر مجدداً به قدرت برسد، سطح جديدي از چالش

هاي راهبردي قرن بيست و يكم توان در زمرة چالشگرايي اقتصادي را ميگرايي جديد به وجود آورد. مليهايي از ملياساس جلوه
هاي هاي فناورانة امريكايي در سالسازد. شركتهاي امنيتي جديد منعكس ميي نقش خود را در چالشگرايدانست. هرگونه ملي

عنوان منبع كليدي نفوذ و قدرت هاي ديجيتال جديد را شكل داده و آن را بهدهة سوم قرن بيست و يكم در صدد هستند تا پلتفرم
هاي رقابت»سطح جديدي از  2024ترامپ در انتخابات نوامبر  يابيامريكا در اقتصاد و سياست جهاني قرار دهند. قدرت

 ها داراي ماهيت اقتصادي و فناورانه خواهد بود. گونه رقابتآورد. ايندر روابط چين و امريكا را به وجود مي 4«ايدئولوژيك

 سياستگذاري كنش نامتقارن و مديريت بحران در موج چهارم انقلاب فناورانه

آيد. هرگونه تغيير در ماهيت، وجود ميبه« راهبردهاي كنش نامتقارن»انقلاب فناورانه، زمينه براي ظهور در عصر موج چهارم 
گيري، سياستگذاري و كنندة بازيگران در روند تصميمهاي ابزاري و كاركردي فناوري را بايد در زمرة عوامل اصلي و تعيينقالب
آيد. هرگونه كنش وجود ميبه 5«وابستگي متقابل نامتقارن»هايي از يي نشانهيابي ساختاري دانست. در چنين شرايط و فضانقش

شونده دارد. كند كه ماهيت نامتقارن، تغييريابنده و دگرگونهاي شهروندي تابعي از معادلة روابط سياسي پيدا مياجتماعي گروه
هاي ادراكي، رفتاري و گيرند، عامل تغيير در قالبهاي انقلاب تكنولوژيك قرار ميتأثير موجابزارهاي توليد اقتصادي كه تحت

هاي دوران اقتصاد صنعتي و بنديشود. وابستگي بازيگران به يكديگر با شكلهاي شهروندي محسوب ميهاي ذهني گروهانگاره
هاي سياستگذاري بنديقدرت، شكل رسد. تغيير در معادلةنظر ميهاي اجتماعي و راهبردي كاملا متفاوت بهموج دوم انقلاب

ناپذير تغيير داده و دگرگون خواهد ساخت. در موج چهارم انقلاب صنعتي هرگونه سياستگذاري عمومي گونه اجتنابعمومي را به
                                  شود.هاي اجتماعي و سياسي واقع ميتأثير معادلة رقابتها، اولاً ماهيت نامتقارن خواهد داشت. ثانياً تحتدولت

                  مشاهده نمود. معادلة كنش سياسي« وابستگي متقابل»توان در فضاي هايي از همبستگي عمومي كشورها را ميثالثاً نشانه

                                                           
1. Century Of Humiliation 
2. Social Disruptions 
3. International Competitiveness 
4. Ideological Rivalries 
5. Asymmetrical  Interdependency 
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                       گيرد. فناوري تأثير خود را بر ساختار و الگوي كنش بازيگران به گونه تدريجي در وضعيت تغييرات ساختاري قرار مي
 (. Baru, 2012:49جا خواهد گذاشت )به

گيرد. در اين دوران تاريخي، هايي از قابليت معنايي، مفهومي و آرماني شكل ميدر عصر موج چهارم انقلاب فناورانه، نشانه
ارتباطي هاي اجتماعي گسترش بيشتري خواهند يافت. شكل جديدي از آگاهي فردي و اجتماعي در سطوح مختلف كنش شبكه

هاي قرن بيست و شود. در سالبخشي جديد، منجر به مقاومت فرهنگي، اجتماعي و ساختاري ميآيد. هرگونه آگاهيوجود ميبه
هاي بنديالملل، شكلهايي از مقاومت در برابر دولت، نظام بينيكم، موج جديد انقلاب فناورانه تأثير خود را بر اساس نشانه

گذارد. در اين شرايط، موضوع هويت و مقاومت محورهاي اصلي كنش ارتباطي شهروندان به جا ميخانوادگي و الگوي كنش 
المللي است. ماهيت فناوري قرن بيست و يكم، تغييرات اجتماعي، ساختاري و نسلي را بازيگران در حوزة روابط اجتماعي و بين

خواهد شد. در چنين شرايطي است كه « تمايز نسلي»ه منجر به يابد كهاي مفهومي جديدي ظهور ميسازد. قالبناپذير مياجتناب
گيري دهند. علت اصلي شكلالمللي قابليت و قدرت خود براي كنترل محيط پيراموني را از دست ميها و نهادهاي سياسي بيندولت

گذارد. تغيير وازنة قدرت به جا ميو انقلابي دانست كه تأثير خود را بر م 1«مخرب يهايفناور»توان ناشي از چنين وضعيتي را مي
گذارد. تحولات سياسي، اجتماعي و هاي فناورانه تأثير خود را بر دولت، ساخت اجتماعي و موازنة قدرت به جا ميبنديدر شكل

هاي هاي جديدي دانست كه ماهيت نوآورانه دارد. بسياري از بحرانراهبردي دهة سوم قرن بيست و يكم را بايد انعكاس فناوري
هاي ادراكي و نظام معنايي زمانة ما را بايد انعكاس تغييرات ناشي از فناوري جديد در حوزة سياست، قدرت، ابزارهاي اقتصادي، قالب

به اين موضوع اشاره دارند كه هر گونه « ونس»و « بردمك»پردازاني همانند هاي اجتماعي دانست. نظريهجديد كشورها و گروه
 (.McBride and Vance, 2019: 21بندي اقتصادي به جا مي گذارد )ر خود را در شكلتحول فناورانه تاثي

 كاركرد سياستگذاري در موج چهارم انقلاب فناورانه

هاي فناورانه در هر دوران تاريخي دارد. در فضاي موج بندي كنش بازيگران و سياستگذاري ارتباط مستقيم با نشانههرگونه شكل
المللي اي و بيننه، حكمراني كاري دشوار و پرمخاطره خواهد بود. حكمراني در سطوح اجتماعي، سياسي، منطقهچهارم انقلاب فناورا

شناسانه هاي هوش مصنوعي است. در موج چهارم انقلاب فناورانه شاهد تحول هستيافزاري متناسب با قالبنيازمند توليد قدرت نرم
درت اقتصادي و راهبردي خواهيم بود. سياستگذاري در فضاي موج چهارم، ماهيت در بسياري از الگوهاي رفتاري و ابزارهاي ق

 (. Diao and Rodrik, 2019: 225افزاري دارد )راهبردي و نرم

 افزاري و اثربخشي رفتاريسياستگذاري كنش نرم

دارد. فرآيند تحول علم و فناوري افزاري ترين نشانة سياستگذاري در عصر موج چهارم انقلاب فناورانه، ماهيت نرماولين و اصلي
بندي هاي ابزاري و فناوري با شكلافزاري پيدا كرده است. همواره بين قالبهاي جديد ماهيت نرمبيانگر اين واقعيت است كه موج

ت ساختار اجتماعي و سياستگذاري رابطه متقابل و در هم تنيده دارد. توسعه علم و فناوري معطوف به مينياتوري سازي ساخ
مدرن در اقتصاد سياسي عامل موثر براي توسعه انساني، اجتماعي هاي پستاجتماعي و ابزارهاي قدرت است. در اين فرايند مولفه

اي، سياستگذاري در عصر موج چهارم انقلاب (. با توجه به چنين انگارهMosalanejad, 2022: 181شود )و راهبردي محسوب مي
توان گيري چنين تحولي را ميايبري و در حوزه ميكروترونيك قرار خواهد داشت. علت اصلي شكلافزاري، سفناورانه ماهيت نرم

در ظهور موضوعات و بكارگيري ابزارهاي جديدي دانست كه ارتباط مستقيم با معادلة رفتار و كنش ارتباطي بازيگران دارد. كنترل 
(. Chui and Miremadi, 2016:8وعي خواهد بود )اي و هوش مصنذهن محور اصلي سياستگذاري در عصر جامعه شبكه

هايي است كه ذهنيت و ادراک هاي اجتماعي و دادههاي اجتماعي در اين دوران تاريخي تحت تأثير شبكههاي ادراكي گروهقالب
                                                           

1. Disruptive Technologies 
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ورانه مبتني بر هاي شهروندي را شكل داده و بر الگوي رفتار بازيگران تأثير به جا خواهد گذاشت. موج چهارم انقلاب فناگروه
ها منجر به افزاري، سايبري و تغيير در ساختمان مولكولي و سلولي است. اين گونه تغييرات و دگرگونيهايي از كنش نرمنشانه
اي محور اصلي انديشه و الگوي هاي كنش ارتباطي و الگوي اثربخشي بازيگران است. كنش متقابل و شبكهسازي نشانهساده

 شود. عصر جديد تحولات فناورانه محسوب مي رفتاري شهروندان در

 سياستگذاري كنش تاكتيكي و تغييريابنده 

آورد. علم و تغيير جود ميبندي كنش اقتصادي را به وهاي علمي زمينه تغيير در محيط اجتماعي و شكلهر گونه تحول در پارادايم
اهبردي خواهد بود. شبكه ركارگزاران اجرايي و سياستگذاري  هاي الگويي و رفتاريدر ماهيت فناوري عامل اصلي تغيير در نشانه

شود. در رت محسوب ميهاي ذهني و ابزارهاي قدهاي ادراكي، نشانهو كنش تاكتيكي در عصر موجود به مفهوم تغيير سريع قالب
اي ل شد. به همان گونهديموج چهارم انقلاب فناورانه شبكه در روند تحولات علم و فناوري به يكي از محورهاي اصلي قدرت تب

سازد، تحول فناورانه نيز قادر كه ابزارهاي قدرت شكل خاصي از الگوي رفتاري براي اثربخشي سياسي و امنيتي را منعكس مي
تواند الگوي خاصي از يمهاي سياستگذاري عمومي و راهبردي را تحت تاثير قرار دهد. هر گونه معادله قدرت خواهد بود تا مدل

بازيگران به وجود آمده كه  هايي از كنش گريز از مركزهاي گذار همواره نشانهياسي و اجتماعي را به وجود آورد. در سالرفتار س
تغيير در  (. روندهايMazzucato, 2018: 35منجر به ظهور شكل خاصي از اختلال در معادله رفتار سياسي خواهد بود )

ع را به وجود آورد. پارادايم مينه لازم براي سياستگذاري در فضاي گذار و تغييرات سريتواند زهاي ابزاري و فناورانه ميبنديشكل
طبيعي است كه  بنيادين سياستگذاري در عصر شبكه و هوش مصنوعي مبتني بر كنترل و هدايت ذهن خواهد بود. بنابراين

توان عامل هاي ياد شده را ميها و مؤلفهنهاي و هوشمند داشته باشد. هر يك از نشاسياستگذاري در چنين عصري ماهيت شبكه
هاي انقلاب ه موجكهاي تاريخي بيانگر اين موضوع است هاي گذشته دانست. واقعيتموثري در تخريب معادله قدرت در دوران

المللي نرسد كه توزيع بيشوند. در چنين شرايطي طبيعي به نظر ميهاي گذشته ميبنديفناورانه منجر به عبور و تخريب شكل
بكه و فرآيندهاي ترين واقعيت كنش در عصر شقدرت نيز در فضاي سازماندهي جديد قرار گيرد. ناپايداري به مثابه اصلي

هاي تغييريابنده قدرت از جمله شود. بنابراين سياستگذاري در عصر گذار به معناي پذيرش واقعيتهوشمندسازي محيط تلقي مي
كاربرد ابزارها و  هر گونه اثربخشي معادله قدرت مربوط به« رابرت دال»است. در نگرش  محيط اجتماعي و تحولات ابزاري

خشي بازيگران پيراموني سازوكارهايي است كه زمينه براي اثربخشي را به وجود آورد. هوش مصنوعي از قابليت لازم براي اثرب
رادايم قدرت مبتني بر تغيير آيد. تحول در ساختار و پاد مياي به وجوهاي جديد هويتي، ساختاري، ملي و منطقهبرخوردار است. نظم

رانه است. رابرت دال هاي كنش اجتماعي، فرهنگي، سلولي، مولكولي و راهبردي در موج چهارم انقلاب فناوبنديساختار و شكل
در هم تنيده با يكديگر  باطيدهد. سه شاخص ياد شده داراي كنش ارتموضوع قدرت، فناوري و سياستگذاري را با يكديگر پيوند مي

آورد، طبيعي است كه هر گونه ثباتي را به وجود ميهايي از تغيير و بياي كه گذار ابزاري و تكنيكي نشانهاست. به همان گونه
 ترين موضوع سياست،هممبايست معطوف به سازوكارهاي دوران گذار و تغيير پارادايميك باشد. در اين فرآيند، سياستگذاري مي

له قدرت براي كنترل آن است كه سازوكارهاي كنش بازيگران در معاد« رابرت دال»قدرت و تحول اجتماعي عصر جديد در نگرش 
 (.:202Dahl, 1957ديگران شناسايي شود )

 سياستگذاري كنترل بحران در موج چهارم انقلاب فناوري

شود. ري و فناوري منجر به ظهور بحران در ساخت اجتماعي ميشناسان به اين موضوع اشاره دارند كه هر گونه تغيير ابزاجامعه
اي هاي كنش سازماني است. بسياري از منازعات منطقهبنديهاي اجتماعي و شكلناپذير كشورها، گروهبحران واقعيت اجتناب

جديد و تاثير آنان در تغيير  شود. علت اصلي بحران را بايد در نقش ابزارهاي فناورانههاي تحول فناوري حاصل ميتحت تاثير موج
هاي تكنولوژيك است. سياستگذاري اي در اوكراين و غزه انعكاس ظهور موجهاي منطقهموازنه قدرت دانست. بسياري از بحران
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هاي پس از جنگ سرد كه همزمان با علمي در منازعات خواهد بود. در سال گيري از ابزار و قدرتكنترل بحران نيازمند بهره
هاي بحران گسترش بيشتري پيدا كرده است. علت اصلي آن را بايد در تغيير سريع ات و دگرگوني فناورانه شده است، نشانهتغيير

هاي هاي مقاومت و جنبشتواند ماهيت ادراكي، ساختاري و كاركردي داشته باشد. ظهور گروهموازنه قدرت دانست. موازنه مي
هاي قدرت ابزاري و فناورانه است. تغيير بنديانعكاس اثرپذيري ساخت اجتماعي از شكلهاي جغرافيايي اجتماعي در تمامي حوزه

آورد. فناوري به است، زمينه و شرايط تغيير در موازنه قدرت را به وجود مي« انقلاب علمي»هاي فناورانه كه مبتني بر در پارادايم
شود. آنچه در فته و منجر به افزايش ضريب تحرک بازيگران ميهاي هويتي و عصبيت اجتماعي با يكديگر پيوند ياموازات قالب

هايي از بازتوليد هويت المللي به كار گرفته شده، نشانهعنوان انديشه و نيروي مقاومت در ادبيات سياسي و بينهاي گذشته بهسال
دهه سوم قرن بيست و يكم ماهيت مقاومت از طريق انسجام اجتماعي و بكارگيري ابزارهاي جديد قدرت است. معادله قدرت در 

هاي اجتماعي، در ساخت« سياستگذاري كنترل بحران»تغيير يابنده و دگرگون شونده دارد. به همين دليل است كه ضرورت كاربرد 
 ايهاي اجتماعي و منطقهناپذير دارد. بحران در آن گروه از ساخت الملل ماهيت اجتناباي و حتي سياست بينهاي منطقهمحيط

هايي از رقابت و شكل گرفته كه بازيگران از قابليت لازم براي اثربخشي در محيط كنش برخوردار بوده و قادر خواهند بود تا نشانه
گيري نيز با هاي تصميمبنديهاي كنش بازيگران در عصر گذار فناورانه، شكلموازنه جديد را به وجود آورند. با توجه به نشانه

را در « احساس مشترک»اي، شكل خاصي از د شد. تحولات جنگ غزه تحت تاثير ابزار ارتباطي و رسانهتغييراتي همراه خواه
اي براي تحقق چنين كنندههاي فضاي مجازي و شبكه الجزيره نقش تعيينالمللي به جا گذاشت. رسانهاي و بينفضاي منطقه

هاي اجتماعي و مراكز دانشگاهي آمريكا و اروپا به جا عرصه هاي اعتراضي جنگ غزه تاثير خود را درهدفي ايفا نمودند. موج
پذير نخواهد بود. هر يك از افزار قدرت، كنترل محيطي و اثربخشي اجتماعي امكانگيري از نرمگذاشت. كنترل بحران بدون بهره

اي در محيط اجتماعي متمايزشده سه مولفه ياد شده، بخشي از معادله رقابت قدرت بين بازيگراني است كه از اهداف و راهبردهاي
بايست معطوف به كنترل محيط پيراموني از طريق ابزارهاي گيرند. سياستگذاري در عصر گذار فناورانه ميالمللي بهره ميو بين

ب گيرند. در عصر موج سوم انقلاهاي مسلط فناورانه قرار ميقدرت شود. ابزارهاي قدرت در هر دوران تاريخي تحت تاثير قالب
المللي به وجود آمد. ژئواكونومي محور اصلي سياست گيري موضوعات اقتصادي و اهميت آن در فضاي بينفناورانه زمينه براي شكل

اشاره داشت. در موج  1«ژئوپلتيك نظامي شده»توان به امنيتي و راهبردي كشورهايي از جمله چين بوده است. در اين ارتباط مي
ها در بازار اقتصاد جهاني فراديجيتالي اهميت بيشتري پيدا خواهد كرد. در اين فرآيند، نقش دولتچهارم انقلاب فناوري، كنش 

 .(Ashworth, 2017:48كاهش يافته و زمينه براي اثربخشي بازيگران جديد به وجود آمده است )

 بخشي، موازنه تهديد و مديريت بحرانسياستگذاري تعادل

هايي آيد، بلكه چنين نشانههاي اجتماعي، ساختاري و كاركردي به وجود ميه، نه تنها بحراندر عصر موج چهارم انقلاب فناوران
پردازان به اين موضوع اشاره دارند كه انسجام اجتماعي براي نيازمند سياستگذاري موازنه تهديد و بحران خواهد بود. برخي از نظريه

تواند اي خواهد داشت. اين امر ميكنندههاي هويتي نقش موثر و تعيينهاي سياسي در عصر تحول فناوري و قالبها و نظامدولت
تواند هايي است كه ميها و انگارهگيري از سازهشكل جديدي از موازنه قدرت و تهديد را به وجود آورد. تغيير در موازنه نيازمند بهره

ناپذير موازنه در سطوح اجتماعي كل گيرد، به گونه اجتنابهاي سياسي داشته باشد. هر گاه انقلاب فناورانه شنقش موثري در رقابت
تواند شكل جديدي رقابت المللي تغيير پيدا خواهد كرد. استفان والت به اين موضوع اشاره دارد كه هر گونه موازنه قدرت ميو بين

هاي (. نشانهWalt, 1998:15وجود آورد )هايي از بحران را به تواند نشانهبين بازيگران را به وجود آورد. هر گونه خلأ سياسي مي
هاي هويتي به گونه تدريجي شكل گرفته و تاثير خود به وجود آمده است. در اين دوران قالب 1970بازتوليد بحران از اواخر دهه 

اجتماعي و  يابيهايي از هويتاي به جا گذاشته است. انقلاب اسلامي ايران در زمره نشانهرا بر ساخت اجتماعي و نظم منطقه
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هاي اي آمريكامحور به جا گذاشت. از اين دوران تاريخي به بعد قالبساز خود را در نظم منطقهساختاري تلقي شده كه آثار بحران
هاي سياسي و اجتماعي شكل گيرد، زمينه براي اي به جا گذاشت. هرگاه انقلابهويتي نقش موثري در سياست و امنيت منطقه

هاي ادراكي، سياسي و هاي جديد انقلاب فناورانه نه تنها به انقلابآيد. موجاي به وجود ميازيگران حاشيهاثربخشي فراگيرتر ب
ترين ناپذير ساخت. مهمرا اجتناب« سياستگذاري موازنه تهديد و بحران»رفتاري منجر شد، بلكه زمينه براي تحقق سازوكارهاي 

بين اقتصاد سياسي، ايدئولوژي و شكاف فرهنگي است. چنين انگاره و ضرورتي  موضوع عصر موجود و در قرن بيست و يكم رابطه
اثر جاودانه خود با  1982در سال  1يراگانعكاس يافته است. « لوتواک»و رويكرد راهبردي « راگي»هاي اجتماعي در آثار و انديشه

المللي منتشر نمود. چنين رويكردي در سال سياسي بينهاي تعادل در اقتصاد را در توصيف نشانه« 2يافتهپوشش سميبراليل»عنوان 
شناسي و اقتصاد سياسي براي هايي از جامعهارائه شده است. لوتواک در صدد پيوند نشانه« 3ادوارد لوتواک»نيز از سوي  2010

لف اجتماعي، سياسي تنيدگي موضوعات مختتبيين و كنترل جوامع برآمد. عصر هوش مصنوعي از قابليت لازم براي پيوند و درهم
بيانگر اين موضوع است كه « لوتواک»و « راگي»پردازاني همانند هاي ادراكي و تحليلي نظريهو راهبردي برخوردار است. واقعيت

گرايانه، فراگير و گشتالتي دارد. در چنين نگرشي، زمينه براي تغيير هرگونه سياستگذاري در عصر موج چهارم فناورانه، ماهيت كل
افزاري به گونة قابل آيد. در اين فرآيند، نقش عوامل سختها و ساختارهاي اجتماعي به وجود ميتوليد ساختمان سلولي پديدهو باز

 گيرد كه از قابليت لازم براي ايجاد تعادل برخوردارند. هاي كنترل و نيروهايي قرار ميتوجهي كاهش يافته و تحت تأثير موج

 نتيجه

ر مقايسه با موج دوم و دشناسي با تغييرات بنيادين شناسي و معرفترم انقلاب فناورانه به لحاظ هستيسياستگذاري در موج چها
ساز دارد. گرايانه و موازنهماعسوم انقلاب صنعتي همراه شده است. موج چهارم انقلاب فناورانه ماهيت ميكروترونيك، كوانتومي، اجت

ساز و هاي موازنهخصها را براساس شاگيري و سياستگذاري دولتور اصلي تصميمپردازان قرن بيست و يكم محبسياري از نظريه
بازيگران در چارچوب سياست  ها افزايش يافته و شكل جديدي از روابط متقابلاند. در اين دوران ائتلافجويانه تبيين كردههمكاري

گرايي بخشي و موازنهاً معطوف به حل مسئله، تعادلهاي جديد سياستگذاري عمومافزاري انعكاس يافته است. واقعيتقدرت نرم
افزاري و اثربخشي كوانتومي انعكاس بوده است. به هر ميزان انقلاب فناورانه ارتقاي بيشتري پيدا كند، سياستگذاري در فضاي نرم

كتيكي بوده و ثالثاً از تا افزاري دارد، ثانيا مبتني بر كنشهاي سياستگذاري عصر جديد اولاً ماهيت نرمخواهد يافت. واقعيت
چهارم در جهت  گيري سياستگذاري موجگيرد. جهتسازوكارهاي مربوط به كنترل و مديريت بحران براي حل مسئله بهره مي

صلي سياستگذاري در بخشي را بايد محور ابخشي تاكتيكي و كنترل تهديدات اجتماعي گريز از مركز قرار دارد. تعادلتعادل
گونة تدريجي با ساختار هاي هويتي بهدي، اجتماعي و فرهنگي دانست. در موج چهارم انقلاب فناورانه گروههاي اقتصاعرصه

هايي از كند. در چنين شرايطي نشانهكنند. دولت بار ديگر نقش موثري در منازعات پيدا ميسياسي و اجتماعي پيوند برقرار مي
 سازد.پذير ميي واحدهاي سياسي و دولت را امكانتعادل، موازنه و همكاري متقابل بازيگران از سو
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